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  و مكروهات قاعده تسامح در ادله سنن  تبيين 

  ١سيداحمد حسيني فرزانه

  ١٤٠٢/ ٠٩/ ٠٩تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٨/ ٢تاريخ دريافت: 

  چكيده

نقش مهمي  كه در اين پژوهش سعي شده اولا به تبيين قاعده تسامح در ادله سنن بپردازيم

و همچنين  به  در ورود بخش عمده اي از احكام مستحبات و مكروهات به محدوده دين دارد 

سوالاتي مثل اينكه حدود و ثغور قاعده چيست؟تاثير حجيت يا عدم حجيت خبر واحد  در مسئله  

و اينكه ايا با ضميمه اخبار من بلغ و روايات استحباب مي توان حكمي را به شارع نسبت داد و 

تهدي ر غير مجمطلوبيت عمل نزد شارع را فهميد يا صرفا پاداشي براي عمل منظور مي شود؟ايا ه

ق روايات به ان عمل كند يا تطبي ،مي تواند با بررسي كتب حديث و روايات ضعيف به اميد پاداش

اعده ق به عبارت ديگر اين يك قاعده فقهي است يا اصولي؟با اين قاعده به عهده مجتهد است؛ 

با ايه  قاعدهبا دقت در روايات من بلغ و اصطلاح بلوغ و تخصيص چه رواياتي را شامل مي شود ؟

نبا مي توان گفت منظور از رسيدن خبر در روايات من بلغ هر رسيدني ولو از شخص فاسق نيست 

و متفاهم عرفي از لفظ بلوغ رسيدني است كه براي شنونده احتمال خطا وجود نداشته باشد يا 

قن اخبار .و قدر متيحداقل گمان به كذب نباشد و توسعه قاعده بر هر خبري خالي از اشكال نيست

صريحا براي فعل وعده پاداش داده شده باشد  مثل روايات فضيلت كه  من بلغ در رواياتي است

    سور مختلف قران كريم.

  بعيت از ظنروايت ضعيف، تاخبار من بلغ،  ،ادله سنن ،قاعده تسامح كليدواژگان

   

                                                      
  .قم هيحوزه علم ٣دانش پژوه سطح  ١
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  مقدمه

ي است كه همچون ميراثت و سنت معصومين يكي از مهمترين ادله استخراج احكام ارواي

ارزشمند از پس قرنها و با زحمت فراوان محدثان و فقيهان بدست ما رسيده است.قران كريم از 

همچنين  .ان جهت كه حاوي تمام نياز هاي بشر تا قيامت است به نحو موجز به بيان احكام پرداخته

ه جزئيات ور كامل بنمي توانسته بط ،از انجهت كه اين كتاب اسماني صرفا كتاب احكام نيست

احكام بپردازد و از سويي ديگر به خاطر رشد علمي بشر و بروز مسائل مستحدثه امكان ذكر همه 

اهميت احاديث به جا مانده از معصومين با وجود ان چه گفته شد  ؛چيز در قران وجود نداشته است

امكان  ين به جهتكه مفسر و مبين كتاب الله و حكم الله هستند به وضوح روشن مي شود.همچن

وجود سهو در راويان و حضور مزدوران حكومتي كه به اسم راوي به جعل احاديث معصومين 

مي پرداختند فقهاي عظيم الشان با دقت و وسواس خاصي به تشخيص و تعيين حديث صحيح از 

استثنائا  فته اندياتي كه به اخبار من بلغ شهرت يا.اما به جهت وجود روامبادرت مي نمودند غير ان 

در مورد احاديثي كه حاوي پاداش براي عملي بوده است از اين اصول خود دست برداشته و به 

هر حديثي ولو از فاسق نقل شده باشد عمل مي نمايند اين رويه باعث نفوذ دسته زيادي از روايات 

اعمال  راهتباب و كحباعث ناديده گرفتن سند روايات استكه اين قاعده  .ضعيف السند شده است

يين قيق حاضر سعي شده تا به تبمشهور است در تح و مكروهات سامح در ادله سننشده به قاعده ت

  اين قاعده و نكات مرتبط با ان بپردازيم.

 در ابتدا به تعريف قاعده و توضيح ادله موافقان و مخالفان پرداخته شده و سپس به

د در مسئله و محل اجراي قاعده و حدود ان مواردي مثل تاثير حجيت يا عدم حجيت خبر واح

قاعده  ت من بلغ ودر بخش ديگر به پرسش مهمي پرداخته شده كه ايا روايا؛ پرداخته شده است 

حث اهميت باداش را براي مكلف به همراه دارد؟ باب عمل مي شود يا صرف پتسامح باعث استح

بگوييم كه  م مي توانيمشدي عمل در اينست كه اگر قائل به كاشفيت حديث ضعيف از استحباب
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 اجورمكمش استحباب است و به شارع مقدس نسبت دهيم اما اگر قائل به صرف فلان عمل ح

درباب خود عمل چيزي را به شارع نسبت نمي دهيم  -استچنان كه مختار  -بودن مكلف شديم

شي به شخص ابلكه مي گوييم خداوند متعال بدون اينكه درباب خود عمل سخني بگويد صرفا پاد

  عامل مي دهد 

ث ديگر اينست كه قاعده تسامح از جمله قواعد اصولي است نه فقهي و همچنين بح

درباره تفاوت ان دو و اينكه نتايج پذيرش هركدام از دو قول چيست اجمالا توضيح داده شده 

شاره اسيب ها و خطراتي كه اجراي قاعده ممكن است به بار بياورد نيز آضمن اينكه به  ،است

  .شده است

  

  قاعده تسامح در ادله سننتعريف 

، ٢ج، ق١٤١٤ لسان العرب،ابن منظور، ( تسامح از ريشه سمح در لغت به معناي تساهل

سنن به معناي سيره و روش معصوم خصوصا . روايات است ،منظور از ادله و است مدهآ )٤٨٩ص

ر اين د آنچهنبي مكرم اسلام و گاهي به معناي مستحب درمقابل احكام خمسه استعمال مي شود 

  معناي دوم مي باشد.قاعده مد نظر است 

با توجه به مطالب گفته شده مدلول قاعده عبارت است از سهل گيري و عدم رعايت 

از امر مستحبي يا  خبررواياتي كه ) در واحد (مثل اسلام و وثاقت راوي شرايط عمل به خبر

  .)١٣٧ق، ص١٤١٤ ،رسائل فقهية ،يانصار خيش( مكروهي ميدهد

همچنين بعضي به استناد اين حديث هر خبري درباب مستحبات و مكروهات  ولو از 

ايات گاهي رو .را پذيرفت آند كه ميتوان تسامحا فقيهي رسيده باشد را مصداق خبر مي دانن

  نداشتن سند صحيح حمل بر استحباب مي شودواجب نيز به خاطر 
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  مستندات قاعده

 اخبار من بلغ

دليل اين قاعده رواياتي است كه به اخبار من بلغ معروف شده اند .در كتاب محاسن 

  به شرح زير:است  آمدهبه سند صحيح  دو روايت  برقي

 بِيأَ عنَْ  مَرْوَانَ بنِْ  محَُمَّدِ عنَْ النَّضْرِ بنِْ أَحْمَدَ عَنْ أبَِيهِ عَنْ الْبَرْقِيُّ  اللهَِّ عَبدِْ  أَبِي بنُْ  أَحْمَدُ 

 ذَلِكَ لهَُ  كَانَ ص النبَِّيِّ قَوْلِ طَلبََ  ذلَكَِ فَفَعَلَ الثَّواَبُ فِيهِ ءٌشَيْ  ص النبَِّيِّ عنَِ بَلَغهَُ منَْ  قَالَ ع اللهَِّ عَبْدِ

  .)٢٥، ص١ق ج ١٣٧١ ،المحاسن، (برقى يَقُلْهُ لَمْ ص النبَِّيُّ كَانَ إِنْ وَ الثَّوَابُ

ثواب از پيامبر  ب(روايتي) دربا هر كس چيزي از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود:

ثواب به او مي رسد هرچند  آن ،عمل كند به اميد رسيدن به ثواب آنپس به  به او برسد (ص)

  را نگفته باشد. آنپيامبر 

 ع)( ام صادقروايت ديگر نيز با همين مضمون از علي بن الحكم از هشام بن سالم از ام

  نقل شده است.

نيز با اندكي تفاوت روايتي نزديك به همين مضمون از امام صادق همچنين در كافي 

  نقل شده است.

 منَْ : الَقَ ع اللهَِّ عَبْدِ أبَِي عَنْ سَالِمٍ  بنِْ هِشَامِ عَنْ عُميَْرٍ أبَِي ابنِْ عنَِ أبَِيهِ عنَْ إبِْرَاهيِمَ بنُْ عَلِيُّ

 .بَلَغهَُ  مَا عَلَى يَكنُْ  لَمْ إِنْ وَ لهَُ  كَانَ فَصنََعَهُ ءٍشَيْ  عَلَى الثَّوَابِ مِنَ شَيئْاً سَمِعَ

  در كافي شريف به شرح زير است: همچنين روايت ديگر

 عنَْ  الزَّعْفَرَانِيِّ عِمْرَانَ عَنْ سنَِانٍ بْنِ محَُمَّدِ عنَْ الْحُسَيْنِ بْنِ محَُمَّدِ عنَْ يَحيَْى بْنُ محَُمَّدُ  

 عَملََ الْ ذَلِكَ فَعَمِلَ عَمَلٍ عَلَى اللَّهِ مِنَ ثَوَابٌ بَلَغهَُ مَنْ يَقُولُ ع جَعْفَرٍ أبََا سَمِعتُْ قَالَ مَرْوَانَ بْنِ محَُمَّدِ

  ).ق ١٤٠٧ ،يالكاف ،كلينى( بَلَغَهُ كَمَا الْحَدِيثُ  يكَنُِ لَمْ إنِْ وَ  أُوتِيَهُ الثَّوَابِ ذَلِكَ الْتِمَاسَ
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انه (سند روايت فوق به جهت وجود عمران الزعفراني در سلسله اسناد ان ضعيف است. 

   )١٥٤ص ،١٣ج، ش١٣٧٢ ،معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة ،الخوئي) (لمجهو

قابل ير غ ظاهرا ذعان كرد كه سند روايات برقي صحيح وبا بررسي روايات مذكور بايد ا

  .استخدشه 

  

  بلوغ در حديث معناي 

در  عناي بلغمكه برخي از تحقيقات و مقالات جديد به ان پرداحته اند ي نكته قابل تذكر

 ق،١٤١٤ ابن منظور، ؛٣١٦ص، ٤ج، تاج اللغة و صحاح العربية -لصحاحاجوهري، (حديث است.

 سمع صرف شنيدن است اما بلغ به معنايلفظ بلغ با سمع متفاوت است  )٤١٩ص ،٨ج ،لسان العرب

وصول است و در جايي  بكار مي رود كه چيزي به شكل كامل برسد و شكي در ان نباشد و در 

نهج البلاغه و احاديث ديگري كه مربوط به زمان معصوم بوده هميشه لفظ بلغ در جايي استفاده 

ر كامل و بدون شك و شبهه رسيده باشد نه صرف رسيدني كه احتمال خلاف شده كه چيزي بطو

 يبلوغ در مورد خبر يادر تمام موارد مذكور معن) ٤٥نامه ، ٧نامه ، ٣نامه  ،نهج البلاغه( باشد آندر 

كه فهم  و از انجايي است دهيبه امام رس يو از شخص موثق حيبه كار رفته  كه قطعا و به طور صح

اي ده اند بهترين و محكم ترين دليل برك به زمان صدور احاديث من بلغ بوعرفي مردمي كه نزدي

وده است بفهم  معناي الفاظ است مي توان گفت كه با توجه به لفظ بلغ هر نوع رسيدني منظور ن

  تمال شك و شبهه اي نداشته باشد.ظور بوده كه حداقل براي شنونده احبلكه رسيدني من

ا رسيدني راگر اشكال شود كه انچه گفتيم با ذيل حديث منافات دارد يعني معناي بلوغ 

تمال خطا در ان نباشد حال انكه ذيل حديث مي گويد و لو اينكه از معصوم نرسيده گرفتيم كه اح

كه اگر احتمال شك و شبهه در حديث نيست پس  اباشد و اين دو با هم قابل جمع نيستند چر

در جواب مي گوييم ممكن است چيزي براي شنونده ،چگونه ممكن است از معصوم نرسيده باشد
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اقعا از معصوم نرسيده باشد و احتمال ان وجود دارد.مثلا روايتي با اسناد قطعي الصدور باشد اما و

صحيح بدست ما رسيده باشد اما به جهت اشتباه راوي ان چه مورد نظر  امام بوده با انچه راوي 

نقل كرده متفاوت باشد .بر طبق احاديث من بلغ هر چند بين حكم الله واقعي و انچه مكلف انجام 

  اما مستحق پاداش است. داده تفاوت است

  

  اجماع 

دليل ديگر قائلين به تسامح اجماع است .در چند مورد صريحا ادعاي اجماع شده است 

.صاحب عده الداعي ادعاي اجماع بين فريقين نموده است كه ظاهرا به خاطر اخبار موجود در بين 

دة ع، حلّى( )نيقيالفر نيمجمعا ب يفصار هذا المعن(در بين انها هم اجماع وجود دارد.،اهل سنت

  ) ١٣ ص ،ق١٤٠٧ ،الداعي و نجاح الساعي

 ئلههرت را در مسدارد كه مي توان از ان اجماع يا حداقل  شنيز عبارتي  (ره) اولشهيد 

ة في ذكرى الشيععاملى، ) (سامح فيها عند أهل العلمأنّ أخبار الفضائل يت(آورد تسامح بدست 

  .)٣٤، ص٢ق، ج١٤١٩ ،أحكام الشريعة

  

  شهرت 

شهرت عملي اصحاب در مسئله است .با فرض قبول حجيت  ،يكي ديگر ازدلائل قائلين

يد خوبي ؤشهرت نيز مي تواند به عنوان دليل و يا م ،شهرت عملي و اينكه جابر ضعف سند باشد

فقهاي زيادي با ذكر يا بدون ذكر اين قاعده به مضمون ان عمل  رح شود.براي موافقان قاعده مط

  و بر طبق ان فتوا داده اند.

  

  دلايل مخالف قاعده
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  يه نبأآ

يعني " نُوافَتبََيَّ بنَِبَإٍ فَاسِقٌ جاَءكَُمْ إِنْ آمَنُوا الذَِّينَ أَيُّهَا يَا خداوند در قران كريم مي فرمايد :

  اورده ايد اگر فاسقي خبري براي شما اورد (پيش از عمل)تحقيق كنيدي كساني كه ايمان ا

ذارد براي بحث باقي نمي گ ييدلالت ايه بسيار روشن است همچناني كه اطلاق ايه نيز جا

ال .همچنين كسي نمي تواند اشك خبر اورد چرا كه نفرموده اگر فاسقي درباب واجبات يا محرمات

است بلكه ايه شامل هر گونه خبري مي شود و اين حرف كه شان نزول ايه چيز ديگري كند كه 

منظور از نبا اخبار مهم است نه درباب تكاليف و احكام شرعي در جواب گفته مي شود چه چيز 

مهمتر از حكم شرعي كه مستلزم سعادت يا شقاوت ابدي است .با توجه به انچه ذكر شد همچناني 

وايات من بلغ را تخصيص مي زند.يعني راه جمع ايه و كه محقق بحراني نيز فرموده ايه مباركه ر

روايت  اينست كه بگوييم اخبار من بلغ جايي كاربرد دارد كه علم يا گمان به فسق راوي نداشته 

  )١٩٩، ص٤ق، ج١٤٠٥، الحدائق الناضرةبحراني، (باشيم.

  

  عدم جواز تبعيت از ظن

ايات فراواني از قران دلالت بر عدم تبعيت از ظن مي كند براي مثال خداوند منان مي 

با توجه به ايات متعدد و انچه مورد اتفاق  ) ٣٦ هيآ، ونسي( شَيئْاً الحَْقِّ منَِ  يُغْنِي لاَ الظنََّّ إنَِّ  فرمايد :

فقها است اصل اوليه عدم حجيت ظن است و ظنون حجيتي ندارد مگر انهايي كه با دليل خاص 

خارج شده باشد.يكي از دلايلي كه مخالفين اين قاعده به ان استناد مي كنند اينست كه ظن حجيت 

تسامح با پيروي از اين قاعده به خاطر احتمال قائلين به  عمل به غير علم است ،ندارد و عمل به ظن

 .در جواب اين اشكال بايد گفتصدور ان از معصوم پيروي از ظن خود نموده اند كه جايز نيست

همه مي پذيرند كه اصل اوليه ممنوعيت عمل به غير علم و پيروي از ظن است اما اخبار من بلغ 
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اوي حل تخصيص زده است و اخباري كه كه به طريق صحيح به دست ما رسيده است به اين اص

  است از اين قاعده استثنا شده است .عمل خير يا مستحبي 

  

  دثير حجيت يا عدم حجيت خبر واحتأ

كساني كه حجيت خبر واحد را نمي پذيرند بالتبع تسامح در ادله سنن را نيز نخواهند 

ن اين نمي پذيرند و با كنار رفتپذيرفت چرا كه حجيت اخبار من بلغ كه از اخبار احاد هستند را 

ينكه خود ا روايات مستحبي باقي مي مانند كه مستند انها ضعيف است علاوه بر ،دسته از روايات

د هستند و غير قابل پذيرش(بنا بر ديدگاه فوق)به عبارت ديگر اگر اخبار ان روايات نيز خبر واح

چه بسا قائلين به عدم حجيت خبر واحد نيز روايات مستحبي كه نه تنها خبر  ،باشندمن بلغ متواتر 

  .نمايندو به ان عمل بپذيرند را مثل مشهور واحد بلكه مستندشان ضعيف بود 

نكته جالب در همينجاست كه ممكن است فقيهي كه خبر واحد را حجت نمي دانست 

را نيز  كه خبر ضعيف ،روايات خبر واحد رابر فرض وجود اخبار متواتر با مضمون من بلغ نه تنها 

  .بپذيرد

ا نپذيرند د ركه گفته شد كساني كه حجيت خبر واحگذشته از فرض مذكور همچناني 

به روايات مستحب يا مكروه ضعيف  السند فتوا نخواهند داد نه از جهت اينكه روايت ضعيف 

  لغ.السند است بلكه بجهت عدم وجود روايات متواتر با مضمون من ب

  

  قاعده فقهي يا اصولي ،تسامح در ادله سنن

اينست كه قاعده تسامح در ادله سنن قاعده فقهي است يا  مي شود  سوالي كه مطرح

ارتند تفاوت انها عب اجمالااصولي ؟در مورد تفاوت قواعد فقهي و اصولي بحثهايي شده است كه 

  از :
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  مورد استفاده مقلد و مجتهد است.قاعده اصولي مختص مجتهد است اما قاعده فقهي -١

قاعده اصولي در تمام ابواب فقه كاربرد دارد بخلاف قاعده فقهي كه در يك يا چند -٢

  باب فقهي كاربرد دارد.

تفاوتهاي ديگري نيز ذكر شده  كه ذكر انها باعث خروج از بحث خواهد شد.انچه مدنظر 

اند ست تا هر مقلدي بتواقاعده فقهي  مهم است بدانيم  كه قاعده تسامحاول است .است تفاوت 

ربوط به م وبا تمسك به ان به مضمون هر روايت ضعيف السندي عمل كند يا قاعده اصولي است 

.با توجه به خلاف اصل بودن قاعده و خطراتي كه  ؟اه به مذاق شارع و روح شريعت مجتهد اگ

ده اي سامح در ادله سنن قاعممكن است عمل به روايات ضعيف السند ايجاد كند بايد گفت كه ت

ه روح شريعت ب مختلف فقه اصولي است و صرفا مجتهد جامع الشرايط كه با بررسي روايات ابواب

كه ايا روايت ضعيف السند با مجموع متون ديني سازگاري دارد  تعيين كند اگاه است مي تواند 

  تا عمل به ان جايز باشد يا خير ؟

ب به جستجو در كتبه قاعده تسامح در ادله سنن  پس هر مقلدي نمي تواند با تمسك

  روايت ضعيف السندي عمل كند. به هر وحديثي بپردازد 

  

  صرف پاداش مطلوبيت نزد شارع يا

س نف آيا در اين بخش بحث خواهد شد اينست كه مفاد اخبار من بلغ چيست ؟ آنچه

  عمل را مستحب مي كند يا صرفا پاداش مي اورد؟

به عبارت واضح تر اينكه مولا فرموده است كسي كه عملي را كه بدستش رسيده به قصد 

يعني خبر ضعيف باعث مي شود ان عمل مستحب شود؟با دقت  ،ثواب انجام دهد مصيب است

ت نمي تواند قول اول را اثبات كند.يعني نمي شود گفنظر در احاديث من بلغ بايد گفت اين اخبار 
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 اوركه عملي با قصد اطاعت ام ولا از باب امتنان مكلفي راشارع بوده بلكه معمل مذكور مطلوب 

  ند.ه اخبار من بلغ اعمالي را مستحب كانجام داده بي پاداش نمي گذارد نه اينك

لي شارع عاجز است چه بسا عم يت عمل نزدبه عبارت ديگر اخبار من بلغ از اثبات مطلوب

 اما به جهت اينكه اخبار ضعيفي استحباب ان نيستدر واقع حرام باشد هر چند حكمش فعلا ظاهر 

هر چند ان شخص از باب اخبار من بلغ مستحق  .ان را انجام دهد فردي ،عمل را ذكر مي كند

وب نه اينكه در ابتدا مطل ن عمل از ابتدا مطلوب شارع نبودهپاداش است اما كاشف از انست كه ا

  شارع بوده اما بعد حكمش تغيير كرده.

تبعيت جعل احكام از مصالح و مفاسد واقعي يا عدم  اين بحث ارتباط نزديكي با بحث

بر طبق قول مختار احكام تابع مصالح و مفاسد واقعيه هستند و گمان مكلف و تبعيت از ان دارد. 

ام از چه بسا مثل اشاعره كه قائل به تبعيت احكي شوند .اخبار ضعيف باعث تغيير حكم واقعي نم

مصالح و مفاسد واقعي نيستند نظر متفاوتي در مسئله پيدا كنند كه خود مي تواند موضوع تحقيقي 

 مجزا باشد

انچه از ظاهر قول شيخ انصاري بر مي ايد نيز مويد همين حرف است  كه ثوابي كه به 

تحبي داده مي شود صرفا بخاطر اطاعت عبد از مولا است نه خاطر اتيان عمل به اخبار ضعيف مس

بخاطر استحباب شرعي عمل در لوح محفوظ و حكم الله واقعي ؛پس اگر قول كذبي بعنوان 

روايت به معصومين نسبت داده شد و بر طبق قاعده فوق حكم به ماجور بودن فاعل ان شد به 

 معناي تغيير حكم الله نيست.

  

  قاعده تسامحمحدوده اجراي 

پس از ذكر جزئيات قاعده بايد دانست كه قاعده تسامح در جايي كه روايتي مبني بر 

در باب نماز جمعه حرام بودن  عملي مخالف ان وجود داشته باشد اعمال نمي شود.مثل اينكه 
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ده در ند ضعيف نقل شرواياتي نقل شده مبني بر حرمت اقامه نماز در عصر غيبت و رواياتي به س

 ،اهكتاب الصل(نائينى، مورد نمي شود رجوع به قاعده كرد  در اين .باب اقامه صلاهمورد استح

  .)٣٦١ص ،٢ج ،ق١٤١١

همچنين با توجه به مطلب فوق و بر فرض پذيرش اعمال قاعده در مكروهات مي توان 

  .نيز تسامح در سند روايت مكروه جايز نيستبود ي مبني بر وجوب در مسئله تگفت هر جا رواي

مبني بر حرمت و دسته ديگر مبني بر  پس اگر دو دسته روايت وجود داشت بعضي

ه قاعده تسامح نمي توان ب ،استحباب بگونه اي كه روايات مبني بر استحباب ضعيف السند باشند

  استناد كرد.

همچنين اگر سه دسته روايت بود مبني بر حرمت و وجوب و روايات ضعيف السند در 

  .روايات وجوب مطرح كرد نوان مويد براينمي توان روايات استحباب را به ع،استحباب

و روايات ضعيف السند در باب كراهت  نمي توان به  بروايات وجودر در مثال ديگر 

روايت كراهت استناد كرد (اگر قاعده را در مكروهات وارد بدانيم)همچنين اگر جايي سه دسته 

 ه؛استفادحرمت و كراهت وجود داشت كه روايات كراهت ضعيف السند بودند ،روايت وجوب

  از روايات كراهت به عنوان مويد روايات حرمت بلاوجه مي باشد.

  

  سيب هاي احتمالي اعمال قاعدهآ

ه باشد كه دقت به سازگاري عمل به اين قاعده ممكن است اسيب ها و خطراتي داشت

كلي حاكم در احكام را بسيار لازم مي كند.هر چند اجراي اين قاعده در  مضمون حديث با روح

اخلاقي و غير فقهي اسيب كمتري دارد اما ممكن است باعث ترسيم نظام اخلاقي باب روايات 

  خلاف مقاصد دين مبين اسلام شود.
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چه بسا باعث وهن مذهب شود براي مثال رواياتي كه در باب كراهت اختلاط همچنين 

ممكن است اين روايات توسط دشمنان با هدف  ،و معامله با اكراد با سند ضعيف وارد شده است

بين اين طائفه با اهل بيت وضع شده باشند و در اينجا صرف اين كه استحباب يا  خصومتايجاد 

فقيه با ،كراهت مطرح است براي نقل روايت و فتوا دادن كفايت نمي كند چرا كه پوشيده نيست

اصول قابل استناد نيست نوعي ديث ضعيف كه علي التمسك به اين قاعده به نحوي به ح

  ت بسياري دارد.كه خطرا مشروعيت و رسميت مي بحشد

  

  محدوده روايي قاعده

بار من بلغ سخن از روايتي است كه مستلزم ثواب يا خيري باشد و با توجه به اينكه در اخ

 با در نظر گرفتن اينكه اصل در عمل به هر روايتي (اعم از مستحب و مكروه)اطمينان و يا ظن

دانسته مي شود كه اين قاعده خلاف اصل مي باشد و در جايي كه ،غالب به وثاقت راوي است

  .مي بايست به قدر متيقن اكتفا كرد،خلاف اصلي وجود داشته باشد

اجراي قاعده را به رواياتي كه صريحا ثوابي محتمل است محدوده با توضيحات فوق 

  محدود كرد. ،است براي عمل ذكر كرده

ن واضح تر گاهي سياق روايت به اينگونه است كه عملي ذكر شده و براي ان ثوابي به بيا

ما صرفا اينگونه روايات را محل اجراي قاعده فوق مي دانيم.بهترين نمونه اينگونه ،معين گشته است

روايات فضيلت قرائت سوره هاي قران است.كه اگراين روايات را فاسق و غير امامي نيز ،روايات

اما در غير اين گونه روايات بايد رجوع به اصل برقاعده تسامح فاعل ان ماجور است، د بنا نقل كن

  لزوم وثاقت راوي نماييم. 

ه ك نميتوان ان را حمل بر استحباب كرد چرا  ؛پس اگر مفاد روايت ضعيفي وجوب بود

ثواب عملي  ذكر همچنين رواياتي كه بدون مدلول اخبار من بلغ اينگونه روايات را در بر نميگيرد.
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روايت ضعيف  ا اگر با سند ضعيف نقل شده نيز از محدوده اجراي قاعده خارج مي شود ؛مثل

ل مفلان عمل را انجام مي دادند نميتوان اين روايت را ح (ص) رسول اللهوجود داشت كه السندي 

   نيست.ن در آ» شيء من الثواب«ه بر استحباب عمل نمود چرا ك

  

  گيري نتيجه

بررسي قاعده تسامح در ادله سنن به اين نتيجه مي رسيم كه اگر چه في الجمله پس از 

اين قاعده را مي پذيريم اما با توجه به اينكه اولا قاعده خلاف اصل لزوم وثاقت راوي است ثانيا  

 صرف شنيدن نيست بلكه شنيدني است كه شنونده گمان به ،معناي لفظ بلوغ در احاديث من بلغ

ته باشد يا حداقل گمان به كذب ان نداشته باشد ثالثا ايه نبا كه مخصص اخبار من صحت خبر داش

بلغ است اجراي قاعده به معناي عمل به هر خبري ولو گمان به كذب ان داشته باشيم نيست  و با 

واز تشخيص ج ،توجه به اين نكته كه قاعده  تسامح يك قاعده اصولي و مختص مجتهد است

السند اگر چه درباب استحباب يا كراهت باشد با فقيه اشنا با روح احكام عمل به روايت ضعيف 

ست تا ه شرعيح حاكم بر احكام دين و مذاق شارع است كه ببيند ايا اين روايت قابل جمع با رو

  به ان فتوا دهد يا خير؟

در پايان نيز به جهت اصل لزوم وثاقت راوي و خلاف اصل بودن اخبار من بلغ به قدر 

مدلول اخبار اكتفا مي شود يعني همانطور كه در روايت امده است تنها اخباري مورد نظر  متيقن

است كه مستقيما حاوي ثوابي باشد .شبيه انچه كه در روايات فضيلت قرائت سوره هاي قران ذكر 

نچه آ(بخلاف  شده .پس در مورد روايت واجب ضعيف السند نمي توان حكم به استحباب داد.

  رايج است)
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  .ه ق ١٤١٤،بزرگداشت شيخ اعظم انصارى
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  .ق ه ١٤١١،اسلامي انتشارات دفتر،قم،الصلاه كتاب،غروى حسين محمد ميرزا نائينى، -٨

كر دار الف ،بيروت،لسان العرب،ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم-٨

  .ه ق ١٤١٤،دار صادر -للطباعة و النشر و التوزيع

  .ق١٣٧١،داراكتب الاسلاميه،قم،لمحاسنا،برقى، ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد -٩

 ركزم ،قم ،الرواة طبقات وتفصيل الحديث رجال معجم ،الخوئي أبوالقاسم السيد -١٠

   .ه ش ١٣٧٢،الاسلاميه الثقافه نشر

 .ق ١٤١٤،مؤسسه نهج البلاغه،قم  ،نهج البلاغه ،سيد رضي محمد بن حسين موسوي -١١
  

  


